
ُْای راُرّ دادگاٍ گرفتَ ّ خفَ بْد. چِرٍ غضبٌاک پیرهرد 

در ُن گرٍ خْردٍ بْد ّ پسر هذام با التواش هی گفت: آقا غلط 

 ... کردم، تْ رّ بَ خذا هرا ببخطیذ
پیرهرد با غیظ پسر را ًگاٍ کرد ّ بَ یاد حرف پسضک افتاد: 

هتاسفن، خاًن ضوا سکتَ قلبی کردٍ ّ در دم... اضک رّی گًَْ 

 .اش لغسیذ
باز صذای پسرک در گْضص پیچیذ: غلط کردم آقا! هي 

کردم، خاًْهتاى کَ گْضی را برداضت گفتن  شوخی فقط

 !ضُْرتاى تصادف کردٍ ّ هردٍ! بَ خذا ُویي


